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سند معتبر داريد؟
وسط درس بود که فاطمه دست بالا برده بود و دربارة صحت 
اسناد تاریخی سؤال کرده بود. میان حرف خانم رفیعی، در اوج 
بیان اختــلاف دکتر مصدق و آیت اله کاشانی، وقتی معلم 
داشــت با آب و تاب دربارة سندی تازه انتشاریافته از کودتای 
28 مــرداد توضیح می داد، فاطمه دســتش را بالا برده بود و 

گفته بود، خانم، از کجا معلوم که سندتون معتبره؟
با شــنیدن این سؤالِ همراه با نقد، انگار کلاس دچار شوکی 
شــده بود! خانم رفیعی نوعــی جســارت را در کلام فاطمه 
احســاس کرده بود و با خودش فکر کــرده بود باید نوکش را 
بچینم تا دیگر از این خودشــیرینی ها نکند. در ذهنش آمده 
بود بگوید، »ارزیابی سند کاری تخصصی است که اهلش باید 
انجام بدهند و ربطی به شما ندارد.« حتی به این فکر کرده بود 

که بگوید: »صحت اسناد موضوع ما نیست.« یا با اقتدار اعلام 
کند »سند معتبر است چون من می گویم.« 

یک لحظه در درون حس فروریختن و خشم را تجربه کرده 
بود. گویی یک نفر در درونش ســربرآورده بود و با نیشــخند 
گفتــه بود: »تحویل بگیر خانم دموکرات! همین اســت دیگر! 
وقتی فضــا را باز می گذاری، وقتی عنــان کلاس را کامل در 
دستان خودت نمی گیری، وقتی به چند و چون و چالش روی 
خوش نشــان می دهی و فضا را برای شــاگرد باز می گذاری، 
همین می شود دیگر. هیمنه ات می شکند، ابهتت فرو می ریزد، 

کلاس از دستت می رود...«. 
اما خانم رفیعی از آن دست معلم هایی نبود که بخواهد حاکم 
بلامنازع کلاس باشد. او کسی نبود که بخواهد به هر قیمتی، 
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سکوت و پذیرش را در کلاسش نهادینه سازد. او می دانست که 
پذیرش، اگر با دلیل و تبیین همراه نباشد، ناپایدار و بی ارزش 
است. می دانســت اگر دانش آموز متقاعد نشود، اگر پرسشش 
پاسخ داده نشود، اگر چالشش به رسمیت شناخته نشود و رفع 
نگردد، تربیتی رخ نمی دهد و تنها صورتکی از تربیت بر جای 
خواهد ماند. خانم رفیعی خودش بچه ها را به پرســش دعوت 
کرده بود. خودش با آن هــا گفت وگو می کرد. خودش جریان 
درس را به گونه ای تعاملی جلو می برد. و حالا این پرسش او را 

سخت به چالش کشیده بود...
ســخنش را قطع کرد. لحظاتی سکوت کلاس را فرا گرفت. 
سکوت سنگین تر می شــد و خانم رفیعی همچنان سرش زیر 
بود و فکر می کرد. خبــر نامعتبری یادش افتاد که چند وقت 
پیش همة بچه های کلاس در شــبکه های اجتماعی دست به 
دســت کرده بودند و او کلی عصبانی شده بود که چرا بچه ها 
به سند خبر حساس نشده بودند و بی اعتباری اش را نفهمیده 
بودند. با خودش فکر می کــرد، واقعاً اگر بچه ها ارزیابی اعتبار 

اسناد را اینجا یاد نگیرند، کجا یاد خواهند گرفت؟
 بعد از دو ســه دقیقه، خانم رفیعی شروع کرد به جست وجو 

در اینترنت. او به اعتبار اســناد حساس بود. حالا باید شواهد 
اعتبار ســندش را پیدا می کرد. شــواهدی که چند روز پیش، 
مبتنی بر آن ها، این سند را یافته و تأیید کرده بود و تبیینش 
را براساس آن استوار ساخته بود. یادش آمد دو سایت خبری 
پژوهشی سند را تأیید و منتشر  معتبر و یک ســایت تاریخی  ـ

کرده بودند. 
سایت ها پیدا شــدند و اخم های خانم رفیعی از هم باز شد. 
حالا شواهد روی نمایشگر بودند و خانم رفیعی در حال توضیح 
اعتبار ســندش بود. آرام، استوار، منطقی و محکم. چشم های 
بچه ها از ذوق برق می زد و در دلشان قندِ تحسین آب می شد.
گفت وگــو میان خانم رفیعی، فاطمــه و یکی دو دانش آموز 
دیگر در جریــان بود و خانم رفیعی به راه هــای تأیید اعتبار 
ســند و ریزه کاری ها اشــاره می کرد. در اواســط بحث، خانم 
رفیعی خودش هم چیزهای جدیدی دربارة ارزیابی ســند یاد 
می گرفت. روند کلاس کمی تغییر کرده بود، اما چالشی بزرگ 
کــه خیلی وقت ها ذهن خیلی از بچه هــا را قلقلک داده بود، 
در حال پاســخ گرفتن بود. بحث اینقدر جدی بود که کســی 

واکنشی به زنگ تفریح نشان نداد.

دیدگاه اســلامی عمــل، عاملیت آدمــی را در دو حیطة 
اندیشــه و اراده به رسمیت می شناســد. از این رو نمی تواند 
نسبت به چالش های شناختی دانش آموز بی تفاوت باشد. در 
این دیدگاه، چالش ها و پرســش ها به رسمیت شناخته و در 
عین حال با جدیت و منطق بررســی می شــوند. از این رو، 
تبیین و نقد دو پایة استواری هستند که تربیت بدون آن ها 
یارای ایســتایی و امید تحقق ندارد. در کلاس مبتنی بر این 
دیدگاه، ســخنرانی های یک طرفه و تلقینی جای خود را به 
بحث های جدی عالمانه می دهند. در این میان، معلم در عین 
احترام به پرسش دانش آموز، نمی خواهد به گونه ای صوری و 
مصنوعی او را رسمیت بخشــد و میدان را به او وانهد، بلکه 
بیشتر اوقات با اتکا به کوله بار دانش و توانمندی های خویش 
که علی القاعده سنگین تر از دانش آموز است یک قدم جلوتر 
از دانش آموز حرکت می کند و ابهام ها را پاسخ می دهد و گاه 
بــا تکیه بر حقیقت جویی خویش، در کنــار دانش آموز قرار 

می گیرد و همپای او به سراغ حقیقت می رود. 
 او بسان مربی کوهنوردی است که سال ها در کوره راه های 
کوه و دره و دشــت قــدم زده و با فرازهــا و فرودهای آن 
آشناســت. در عین حال که کنار دانش آموز حرکت می کند، 
همراهی اش می کنــد، دردش را می فهمد، ســرعتش را با 
ســرعت او تنظیم می کند و نمی خواهد ادای هیچ ندانستن 
و همپا بودن را هم درآورد. گام هایش اســتوارتر، حســاب 
شده تر، دقیق تر و استادانه ترند. این گام های استوار می توانند 

لنگی های دانش آموز و بی تجربگی هــای او را جبران کنند. 
البته دره است و خطر. راه است و عدم تعین و گاه این عدم 
تعین و دشــواری باعث می شوند مربی به زمین افتد و برای 
برخاســتن از شاگرد خویش هم کمک گیرد یا در کنار او به 
کشف ناشــناخته ها برود. این گونه است که فرایند تربیت به 
کوهنــوردی دل انگیزی توأم با خطــر و لذت تبدیل خواهد 
شد. در این فرایند، دانش آموز و معلم، گاه در مقابل هم برای 
تصحیــح همدیگر و گاه در کنار هم بــرای تکمیل یکدیگر 
قرار می گیرند و البته کــه در این تقابل و تکمیل، معلم دو 
ســه گام جلوتر از دانش آموز است و باید باشد. اگر این گونه 
باشــد، سفری شورانگیز به سوی حقیقت را می توان تجربه 
کرد؛ ســفری که در آن دانش آموز کم کم آبدیده و دنیادیده 
می شــود و می تواند مســتقل از معلــم و راهنمای خویش، 

سفرهای بعدی را به تنهایی تجربه کند. 
از این رو، این رویکرد به جای تأکید بر استقلال داری فعلی 
دانش آموز،که ادعای رویکردهای دانش آموزمحور، سازه گرا و 
جدید است، استقلال یابی بالقوة او را هدف قرار می دهد. در 
حالی که معلم در استقلال داری فعلی دانش آموز، همواره در 
کنار جریان تربیت است و از پس دانش آموز گام برمی دارد، 
در اســتقلال یابی، جریان تربیت خود را براساس وابستگی 
فعلی دانش آموز ـ در اکثر موارد ـ و اســتقلال یافتگی آیندة 

وی سامان می بخشد. 
شما به کدام یک باور دارید؟ استقلا ل داری یا استقلال یابی؟
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